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  يكشتارجمع يه واسطه استفاده از سلاح هانقض مقررات حقوق بشر ب
 )27/02/1397،  تاريخ تصويب   20/01/1397تاريخ دريافت (

  ميلاد ميوه يان
  

  چكيده
الملل توسل به  فرهنگ اصطلاحات حقوق بين. است» توسل به زور«جنگ يكي از جلوه هاي بارز 

مفهوم نخست، عبارت است توسل به زور در . زور را به دو صورت مضيق و موسع تعريف كرده است
اما در مفهوم دوم، كليه تدابير و . از هرگونه عمل قهرآميزي كه نتوان آن را اقدامي نظامي قلمداد نمود

جنگ يك پديده آسيب شناسي اجتماعي و عامل «. عمليات نظامي، از جمله جنگ را شامل ميشود
اقتصادي، نظامي، جامعه شناسي و  تغيير شكل سياسي است كه ميتوان آن را از لحاظ تاريخي،سياسي،

اين نوع ملاحظات از ديدگاه حقوقداني كه نظرش بايد معطوف و .»غيره مورد مطالعه و برسي قرار داد
در حقوق بين الملل، جنگ شيوه اجبار همراه . محدود به مفهوم حقوقي جنگ باشد، مورد توجه نيست
ابزار «جنگ به عنوان : قوقي چنين تعريف نمودبا اعمال قدرت و زور است كه ميتوان آن را از نظر ح

، مجموعه عمليات و اقدامات قهرآميز مسلحانهاي است كه در چهارچوب مناسبات »سياست ملي
روي ميدهد و موجب اجراي قواعد خاصي در كل مناسبات آنها با ) دو يا چند كشور(كشورها 

اقل يكي از طرفين مخاصمه در در اين جهت، حد. شود يكديگر و همچنين با كشورهاي ثالث مي
به اين ترتيب، عمليات قهرآميز مسلحانه . صدد تحميل نقطا نظرهاي سياسي خويش بر ديگري است

   .باشد وسيله و هدف تحميل اراده مهاجم مي
  
  
  
  
  
  

  قدرت مسلحانه، حقوق بشر، سلاح كشتارجمعي، مصالح ملي: واژگان كليدي

  منابع و مĤخذ
 1392دكتر محمد جعفر، ترمينولوژي حقوق ،  انتشارات گنج دانش،جعفري لنگرودي .1
محمدي دكتر ابوالحسن، مباني استنباط حقوق  اسلامي يا اصول فقه ،  انتشارات دانشگاه تهران .2

1390   
 1389انتشارات دانشگاه تهران،قانون مدني در نظم حقوق كنوني ،دكتر ناصر ،كاتوزيان .3
 1388جلد چهارم ، انتشارات كتابفروشي اسلاميه ،امامي دكتر سيد حسن، حقوق مدني .4
 جلد اول ،  انتشارات دانشگاه تهران ،حقوق خانواده ... دكتر اسدا،يي، دكتر حسين امامي صفا.5
نكاح و انحلال آن ،  انتشارات علوم اسلامي ، چاپ ،محقق داماد، سيد مصطفي،حقوق خانواده .6

 1388چهارم
 جلد دوم، انتشارات كتابفروشي اسلاميه ، چاپ نهم،حقوق مدني . امامي دكتر سيد حسن.7
  1392جلد اول ،  انتشارات دادگستر ،حقوق تجارت ،دكتر حسن ،ستوده تهراني .8
  1388چاپ پنجم ،حقوق تجارت ،  انتشارات ميزان ،دكتر حسن ،حسني .9

   1389ارث ،  انتشارات سمت ،شهيدي، دكتر مهدي .10
ارات علوم محقق داماد، سيد مصطفي،بررسي فقهي حقوق خانواده ،نكاح و انحلال آن  ،  انتش.11

  1389اسلامي 
جلد سوم انتشارات دارالعلم، چاپ ،العظمي، ترجمه تحريرالوسيله ... امام خميني،حضرت آيت ا.12
  1373دوم، 
  1380چاپ دوم ،انتشارات مجد ،ترجمه مباحث حقوق شرح لمعه ... لطفي، دكتر اسدا. 13
، انتشارات سمت، چاپ اسكيني، دكتر ربيعا، حقوق تجارت ، شركت هاي تجاري ، جلد دوم.14
  1378دوم 

انتشارات ،محمود، حاتمي، علي، قرائتي، محسن، قانون تجارت در نظم كنوني ،دميرچيلي .15
  1382چاپ سوم ،موسسه تحقيقاتي حقوقي ميثاق  عدالت 

   1388متون فقه ،  انتشارات الهام ،سعيد ،منصوري آراني . 16
   1388عقود تمليكي، انتشارات مدرس ،معاملات معرض ،دكتر ناصر ،كاتوزيان .17
  1375 ،انتشارات مجدد، چاپ اول ،حقوق و قوانين معاملات دولتي –... حبيبي، يدا.18
شيخ جعفر سبحاني ... دكتر عباس ،  ترجمه و شرح الموجز في اصول الفقه تاليف آيت ا،زراعت .19

  1380چاپ اول ،،  انتشارات حقوق اسلامي 
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  الملل بين حقوق ديدگاه از جنگ بررسي مفهوم :اول بخش
. باشد مي» كشورها«يكي از عناصر اساسي سازنده مفهوم جنگ، عنصر تشكيلاتي و سازماني يعني 

جنگ مستلزم نبرد نيروهاي مسلح كشورها با يكديگر است؛ از اين رو، جنگ به عنوان نوعي رابطه 
قرارداد «در كتاب » ژان ژاك روسو«اين عقيده مخصوصا از سوي . شود كشور با كشور تلقي مي

جنگ به هيچوجه رابطه انسان با انسان نيست؛ بلكه رابطه كشور با «: ابراز شده است) 1762(» اجتماعي
كشور است كه در آن افراد، نه به عنوان انسان و يا حتي به عنوان تبعه، بلكه به مثابه شهروندان و 

 تا حداقل–نتيجتا جنگ داخلي . «نها بر حسب تصادف و اتفاق با يكديگر دشمن شدهاندمدافعان و ت
. نيست كلمه خاص مفهوم به جنگ -باشد نيامده پيش -»متخاصم عنوان به شناسائي« مسئله كه وماني

 1949رد منازعات داخلي، علي الاصول قواعد حقوق داخلي حاكم است؛ با اين حال، عهدنامه هاي 
، اجراي برخي قواعد حقوق جنگ را كه ديدگاه هائي 1977پروتكلهاي الحاقي آنها در ژنو و 

بعدا . بشردوستانه دارند، براي جنگهاي داخلي كه در قلمرو كشورهاي متعاهد بروز ميكند، پذيرفته اند
  .در مورد اين عهدنامه ها گفتگو خواهيم كرد

  )اعمال قدرت مسلحانه(عنصر مادي  :بند اول
گر جنگ، عنصر مادي ايست و آن اعمال قدرت يا خشونت مسلحانه واقعي و عملي عنصر دي

جنگ همواره با عمليات و اقدامات قهرآميز مسلحانه اي همراه است كه توسط . به عبارت ديگر. ميباشد
بدون «. نيروهاي مسلح كشورهاي متخاصم و تحت فرماندهي، اقتدار و مسئوليت آنها صورت مي گيرد

كه حالات » جنگ سرد«اصطلاح . نيروي اسلحه، جنگ معني و مفهوم حقوقي ندارد استفاده از
گوناگون برخوردهاي عقيدتي ميان شرق و غرب را پس از جنگ جهاني دوم نشان ميدهد، فاقد مفهوم 

حقوق بين الملل مشخص نمي كند كه عمليات قهرآميز مسلحانه بايد در چه سطحي باشد . جنگ است
ولي بطور كلي و از حيث حقوقي، جنگ زماني آغاز ميشود كه توسل مؤثر و  تا جنگ تلقي شود؛

كه متاركه موقت يا دائمي جنگ را موجب ( جنگ با آتش بس . واقعي با اسلحه صورت گرفته باشد
پايان قطعي . آتش بس پايان عمليات جنگي است نه پايان خود جنگ . خاتمه نمي پذيرد ) مي شود

  . انعقاد معاهده اي صلح ميان متخاصمان برقرار باشدجنگ هنگامي است كه با 
  ) قصد و نيت جنگ( يا روانشناسي عنصر معنوي : بند دوم

عنصر سوم جنگ، عنصري معنوي يا روانشناسي است و آن اراده قطعي يكي از طرفين متخاصم «
، كشورهاي )1970(در كنفرانسهاي لاهه . است؛ زيرا جنگ بدون قصد و نيت، معني و مفهومي ندارد
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طبق عهدنامه . امضا كننده معاهدات، اعلام صريح اراده را جهت مبادرت به جنگ ضروري دانستند
، جنگ قانونا زماني آغاز ميشود كه اخطار 1907اكتبر  18ربوط به شروع مخاصمات مورخ سوم م

هرگاه يكي . صريح قبلي به صورت اعلاميه جنگ بدون قيد و شرط تلقي ميشود، صورت گرفته باشد
از تعهدات خود عدول . از كشورهاي متعاهد عهدنامه سوم، مخاصمات را بدون اعلام قبلي آغاز كند

الزام به اعلام قبلي جنگ يك قاعده قراردادي نيست كه . مرتكب جرم بين المللي شده استكرده و 
. فقط نسبت به متعاهدان مجري باشد؛ بلكه يك اصل شناخته شده عرفي است كه عموميت جهاني دارد

بنابراين، شركت كنندگان در مذاكرات لاهه، قاعده جديدي وضع نكردند و تنها قاعده عرفي موجود 
اين قاعده در گذشته در جوامع يوناني، رومي و در قرن وسطي نيز وجود داشته . مدون ساختندرا 

  . »است
  )منافع و مصالح ملي(ر بودن جنگ هدفدا: بند سوم

يعني كشور آغازگر جنگ هدفي . عنصر چهارم جنگ، مشخص بودن جهت و غايت جنگ است
اين هدف معمولا تحميل يا قبولاندن . ه آن استمعين و نهائي دارد كه همواره در صدد پيگيري و نيل ب

در واقع، كشور مهاجم . يك نقطه نظر سياسي و يا به عبارت روشن تر يك منظور و هدف ملي ميباشد
منافع و مصالح «اما اينكه . بوده است» منافع و مصالح ملي«مدعي است جنگي كه آغاز كرده براساس 

ميباشد، از مباحث علوم سياسي و خارج از حوصله اين مقاله كدام است و بر چه پايه اي استوار » ملي
با در نظر داشتن همين عنصر از تعريف، جنگ » ژرژسل«طرفداران مكتب حقوق عيني از جمله . است

. ميدانند -6-»توسل به نيروي مادي بمنظور تغيير دادن نظامهاي حكومتي در جامعه بين المللي«را 
تلقي نگردد، ديگر » ابزار سياست ملي«صيصه ملي باشد و به عنوان بهرحال، هنگامي كه جنگ فاقد خ
را كه در اساسنامه » عمليات پليسي«فرشا عمليات نظامي معروف به . واجد مفهوم خاص خود نيست

  . برخي سازمانهاي بينالمللي از جمله سازمان ملل متحد پيش بيني شده است، نمي توان جنگ ناميد
  نهحقوق بشر دوستا: بخش دوم

از جمله اصطلاحات جديدي است كه  اصطلاح حقوق بشر دوستانه يا به تعبير ديگر حقوق الانسانيه،
طي قرون اخير وارد ادبيات حقوق بين الملل شده و طي چند كنفرانس و نشست در قالب كنوانسيونها و 

ن الملل عمومي قراردادهايي مورد اقبال و اجماع جامعه بين الملل واقع گرديده و در حوزه حقوق بي
موضوع حقوق بشر دوستانه در زمان جنگ و مخاصمات و درگيريها بين اقوام و .تعريف شده است 

مناطق مختلف جامعه بشري بمنظور پيشگيري از آسيبهاي غير متعارف و استعمال سلاحهاي غير مجاز و 

  الملل بين حقوق ديدگاه از جنگ بررسي مفهوم :اول بخش
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جنگ به هيچوجه رابطه انسان با انسان نيست؛ بلكه رابطه كشور با «: ابراز شده است) 1762(» اجتماعي
كشور است كه در آن افراد، نه به عنوان انسان و يا حتي به عنوان تبعه، بلكه به مثابه شهروندان و 

 تا حداقل–نتيجتا جنگ داخلي . «نها بر حسب تصادف و اتفاق با يكديگر دشمن شدهاندمدافعان و ت
. نيست كلمه خاص مفهوم به جنگ -باشد نيامده پيش -»متخاصم عنوان به شناسائي« مسئله كه وماني

 1949رد منازعات داخلي، علي الاصول قواعد حقوق داخلي حاكم است؛ با اين حال، عهدنامه هاي 
، اجراي برخي قواعد حقوق جنگ را كه ديدگاه هائي 1977پروتكلهاي الحاقي آنها در ژنو و 

بعدا . بشردوستانه دارند، براي جنگهاي داخلي كه در قلمرو كشورهاي متعاهد بروز ميكند، پذيرفته اند
  .در مورد اين عهدنامه ها گفتگو خواهيم كرد

  )اعمال قدرت مسلحانه(عنصر مادي  :بند اول
گر جنگ، عنصر مادي ايست و آن اعمال قدرت يا خشونت مسلحانه واقعي و عملي عنصر دي

جنگ همواره با عمليات و اقدامات قهرآميز مسلحانه اي همراه است كه توسط . به عبارت ديگر. ميباشد
بدون «. نيروهاي مسلح كشورهاي متخاصم و تحت فرماندهي، اقتدار و مسئوليت آنها صورت مي گيرد

كه حالات » جنگ سرد«اصطلاح . نيروي اسلحه، جنگ معني و مفهوم حقوقي ندارد استفاده از
گوناگون برخوردهاي عقيدتي ميان شرق و غرب را پس از جنگ جهاني دوم نشان ميدهد، فاقد مفهوم 

حقوق بين الملل مشخص نمي كند كه عمليات قهرآميز مسلحانه بايد در چه سطحي باشد . جنگ است
ولي بطور كلي و از حيث حقوقي، جنگ زماني آغاز ميشود كه توسل مؤثر و  تا جنگ تلقي شود؛

كه متاركه موقت يا دائمي جنگ را موجب ( جنگ با آتش بس . واقعي با اسلحه صورت گرفته باشد
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عنصر سوم جنگ، عنصري معنوي يا روانشناسي است و آن اراده قطعي يكي از طرفين متخاصم «
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بيماران و آسيب ديدگان بر خوردهاي خشونت آميز با غير نظاميان ـ اسيران ـ مردم عادي ـ مجروحان ـ 
ات يا حقوق در به گونه اي كه بعضاً مرادف با حقوق مخاصم[و جهات مشابه ديگر مطرح مي شود 

  .جنگ تلقي مي گردد
موضوعي كه بارها به واسطه زياده خواهي و عقده گشايي ها و لشكر كشي ها و خصومتها ناديده 

بشري را در مذبح اراده يكجانبه قدرتهاي سلطه گر انگاشته شده و كرامت انساني و صيانت ذات جامعه 
وضع و انشاء حقوق و قواعد و مقررات بشر دوستانه در واقع واكنشي است مثبت و .قرباني مي كند 

اعتراض آميز به رويه خشونت بار و قاعده شكنانه در طول جنگها و درگيريها و مخاصمات جامعه 
  .بشري

  در دوران معاصر حقوق بشر دوستانهجايگاه : بخش سوم
امروزه حقوق بشردوستانه صرفاً مرادف با حقوق مخاصمات مسلحانه نيست و تطورو تحول و تكامل يافته 

حقوق بشر دوستانه رفته رفته از موضوع قربانيان مربوط به جنگها و اقدامات غير قانوني در  .تر شده است
روبي ـ شيميايي ـ رفتار غير انساني با اسراء و جنگها،استفاده از سلاحهاي غير متعارف اعم از اتمي ـ ميك

مجروحان و مصدومان در جنگها،پرهيز از توسل به زور و استفاده از سلاحهاي كشتار جمعي و ده ها عنوان 
تهاي خشون وادث و سوانح طبيعي و غير طبيعي مشابه ديگر به تلاش هاي انسان دوستانه در كوران بلايا و ح

تخريب محيط  ي ـ ناهنجاري ها و نابساماني ها حوادث قومي و نژادي و فرقه ايكي انساني و حوادث بيولوژ
زيست و دهها مورد ديگر نيز تسري مي يابد ـ اگر چه ممكنست همه اين موارد بعنوان حقوق بشر دوستانه 

قبيل مسائل و  تلقي نشود اما عنوان اقدام بشر دوستانه قطعاً بر آن مترتب خواهد بود و بي ترديد در برابر اين
اكنون . مصائب و حوادث و بلاياي طبيعي و غير طبيعي التزام به استانداردهاي متعارف ضروري مي نمايد 

سال حقوق بشردوستانه دوران تكاملي پرفراز و فرودي را پشت سر گذاشته و به  140پس ازقريب به حدود
علاميه ها وكنوانسيونها و شاخه هاي مجموعه اي از پروتكل ها و قواعد و قوانين واصول و مقررات وا

حقوقي اطلاق مي گردد كه ضامن جلوگيري ازخشونت و ناجوانمردي هايي است كه ممكنست درخلال 
امروزه كميته ها و نهادها و مؤسسات گوناگوني از جمله .خصومتها و جدالهاي طرفين متخاصم ايجاد شود

سعه و ترويج اين مهم را در سراسر جهان بر عهده كميته بين الملل صليب سرخ و هلال احمر مسئوليت تو
هر قدر بشر به سمت عقلانيت پيش رود و ميزان آگاهي و تفكر انسان بيشتر شود و دورنماي تاريخ در . دارند

پس تجربه هاي انباشته حال وگذشته نمايان تر گردد تمايل به صيانت كيان و كرامت انسان افزونتر خواهد 
فزون طلب زياده خواه،قاطبه مردم تمايل به عدم خصومت و جدال و خونريزي و  گشت و جداي از اقليت
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خشونت پيدا خواهند كرد و حتي بر فرض وقوع اين پديده اضطراري ناخوشايند به التزام به شرافت و 
كرامت انساني پاي خواهند فشرد مضاف بر اين،دوران معاصر ويژگي برخورداري از نهادهاي بين المللي را 

داراست كه اين نهادها به منظور حفظ صلح و امنيت بين المللي و جلوگيري از اتخاذ تصميمات و  نيز
لتزام به كاركرد وجودي خويش اقدامات نامطلوب و جنگ افروزانه تأسيس شده اند كه در صورت ا

  .توانند مثمرثمر واقع شوند  مي
  دوستانه الملل بشر ساسي حقوق بينقواعد ا: بخش چهارم

رفتار انساني و بدون تبعيض با كساني كه مشاركت مستقيم در جنگ ندارند؛ بر اين اساس  ) الف
اشخاصي كه درگيري را ترك كرده و كساني كه مشاركت مستقيم در درگيري ندارند حق دارند كه 

آنها در هر شرايطي بايد مورد احترام . حيات و تماميت جسمي و روحي شان مورد احترام قرار گيرد
  .شده و با آنها بدون هيچ گونه تبعيضي بصورت انساني رفتار شود واقع
بر اين اساس كشتن يا زخمي كردن  ;ممنوعيت كشتن يا زخمي كردن دستگير شدگان در جنگ) ب

  .باشد دشمني كه در جنگ اسير شده و يا به مشاركت خود در جنگ پايان داده است ممنوع مي
غير نظاميان دستگير شده، بنابر اين رزمندگان و غير  احترام، كمك و حفاظت از نظاميان و) ج

نظاميان دستگير شده كه در اختيار يك طرف مخاصمه هستند حق دارند كه حيات، حيثيت، حقوق 
از آنها بايد در برابر كليه اعمال خشونت بار و . شان مورد احترام واقع شود شخصي و اعتقادات

هاي امدادي  هايشان ارتباط بر قرار كرده و كمك رند با خانوادهجويانه حفاظت شود و آنها حق دا انتقام
  .دريافت كنند

... آوري مجروحان و بيماران و حمايت از آنان و تأسيسات و پرسنل حمل و نقل، پزشكي و جمع) د
بر اساس اين قاعده مجروحان و بيماران بايد توسط آن طرف مخاصمه كه آنها را در اختيار دارد جمع 

و مورد مراقبت قرار گيرند اين حمايت همچنين شامل پرسنل، تأسيسات، حمل و نقل و  آوري شده
علامت چنين حمايتي [ ياكريستال سرخ]نشان صليب سرخ يا هلال احمر . شود تجهيزات پزشكي هم مي

  .است و بايد مورد احترام واقع شود
خورداري از  اس هر فرد حق برحق بر خورداري از تضمينات قضايي و دادرسي عادلانه؛ بر اين اس) ه

. تضمينات قضايي اساسي را دارد، هيچ كس نبايد به خاطر عملي كه مرتكب نشده مسئول تلقي شود
هاي بدني يا رفتارهاي ظالمانه و خفت بار قرار  هيچ كس نبايد مورد شكنجه جسمي و روحي، مجازات

  .گيرد

بيماران و آسيب ديدگان بر خوردهاي خشونت آميز با غير نظاميان ـ اسيران ـ مردم عادي ـ مجروحان ـ 
ات يا حقوق در به گونه اي كه بعضاً مرادف با حقوق مخاصم[و جهات مشابه ديگر مطرح مي شود 

  .جنگ تلقي مي گردد
موضوعي كه بارها به واسطه زياده خواهي و عقده گشايي ها و لشكر كشي ها و خصومتها ناديده 

بشري را در مذبح اراده يكجانبه قدرتهاي سلطه گر انگاشته شده و كرامت انساني و صيانت ذات جامعه 
وضع و انشاء حقوق و قواعد و مقررات بشر دوستانه در واقع واكنشي است مثبت و .قرباني مي كند 

اعتراض آميز به رويه خشونت بار و قاعده شكنانه در طول جنگها و درگيريها و مخاصمات جامعه 
  .بشري

  در دوران معاصر حقوق بشر دوستانهجايگاه : بخش سوم
امروزه حقوق بشردوستانه صرفاً مرادف با حقوق مخاصمات مسلحانه نيست و تطورو تحول و تكامل يافته 

حقوق بشر دوستانه رفته رفته از موضوع قربانيان مربوط به جنگها و اقدامات غير قانوني در  .تر شده است
روبي ـ شيميايي ـ رفتار غير انساني با اسراء و جنگها،استفاده از سلاحهاي غير متعارف اعم از اتمي ـ ميك

مجروحان و مصدومان در جنگها،پرهيز از توسل به زور و استفاده از سلاحهاي كشتار جمعي و ده ها عنوان 
تهاي خشون وادث و سوانح طبيعي و غير طبيعي مشابه ديگر به تلاش هاي انسان دوستانه در كوران بلايا و ح

تخريب محيط  ي ـ ناهنجاري ها و نابساماني ها حوادث قومي و نژادي و فرقه ايكي انساني و حوادث بيولوژ
زيست و دهها مورد ديگر نيز تسري مي يابد ـ اگر چه ممكنست همه اين موارد بعنوان حقوق بشر دوستانه 

قبيل مسائل و  تلقي نشود اما عنوان اقدام بشر دوستانه قطعاً بر آن مترتب خواهد بود و بي ترديد در برابر اين
اكنون . مصائب و حوادث و بلاياي طبيعي و غير طبيعي التزام به استانداردهاي متعارف ضروري مي نمايد 

سال حقوق بشردوستانه دوران تكاملي پرفراز و فرودي را پشت سر گذاشته و به  140پس ازقريب به حدود
علاميه ها وكنوانسيونها و شاخه هاي مجموعه اي از پروتكل ها و قواعد و قوانين واصول و مقررات وا

حقوقي اطلاق مي گردد كه ضامن جلوگيري ازخشونت و ناجوانمردي هايي است كه ممكنست درخلال 
امروزه كميته ها و نهادها و مؤسسات گوناگوني از جمله .خصومتها و جدالهاي طرفين متخاصم ايجاد شود

سعه و ترويج اين مهم را در سراسر جهان بر عهده كميته بين الملل صليب سرخ و هلال احمر مسئوليت تو
هر قدر بشر به سمت عقلانيت پيش رود و ميزان آگاهي و تفكر انسان بيشتر شود و دورنماي تاريخ در . دارند

پس تجربه هاي انباشته حال وگذشته نمايان تر گردد تمايل به صيانت كيان و كرامت انسان افزونتر خواهد 
فزون طلب زياده خواه،قاطبه مردم تمايل به عدم خصومت و جدال و خونريزي و  گشت و جداي از اقليت
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هاي  هاي جنگي؛ بنابر اين اصل طرفها و ابزار محدوديت اطراف جنگ در استفاده از شيوه) و
. هاي جنگي ندارند ها و روش محدودي در انتخاب شيوه درگيري و اعضاي نيروهاي مسلح آنها، حق نا

شود ممنوع  هاي جنگي كه باعث ورود درد غير ضروري يا رنج زايد مي ها يا روش استفاده از سلاح
  .است
هاي درگيري بايد ميان  ير نظامي؛ بنابر اين اصل طرفتفكيك بين نظاميان و غير نظاميان و اموال غ) ز

جمعيت غير نظامي و رزمندگان تفكيك قايل شوند جمعيت غير نظامي و افراد غير نظامي و مناطق غير 
 .نبايد مورد حمله واقع شود.. نظامي و بناهاي فرهنگي و

   تعريف حقوق جنگ :بخش پنجم
مربوط به آن نيز به نام حقوق جنگ، قواعدي  جنگ يك وضعيت استثنائي است و طبعا قواعد«

حقوق جنگ شامل مجموعه اصول و قواعدي است كه حاكم بر روابط ميان . باشد استثنائي مي
بمحض آغاز . كشورهاي متخاصم با يكديگر و يا ميان كشورهاي متخاصم با كشورهاي بيطرف ميباشد

گر تابع حقوق امن صلح نيستند، جنگ، بدون توجه به چگونگي شروع آن، كشورهاي متخاصم دي
 كشورهاي ثالث . بلكه از حقوق جنگ تبعيت خواهند نمود؛ چه اين حقوق عرفي باشد، چه قراردادي

، خواه حقوق جنگ را مراعات نمايند يا خير نيز )يعني كشورهائي كه در مخاصمه شركت ندارند
د؛ بلكه از آن پس از حقوق روابط خود را با گشورهاي متخاصم تابع حقوق زمان صلح نمي سازن

حقوق جنگ همواره موجب يك جدال عقيدتي بين صاحب نظران بوده و . »بيطرفي تبعيت مينمايند
اختلاف نظر در اين باب بعضا به حدي است كه حتي موجوديت واقعي آن را مورد سوال قرار . هست
آن را مورد انكار قرار مي برخي از دانشمندان، حقوق جنگ را قبول ندارند و ضرورت وجود . دهد مي

اين گروه در مخالفت با حقوق جنگ به دلايل مهم و اساسي استناد مي كنند كه از آن جمله . دهند
  : است
براي جنايت يا بايد مجازات . جنگ يك جنايت است و جنايت را نبايستي تحت قاعده درآورد - 1

  . تعيين كرد و يا از وقوع آن جلوگيري نمود
فايده و غيرمفيد است؛ زيرا هميشه اجراي آن موخر بر وقوع جنگ  قوقي بيحقوق جنگ، ح - 2

  . ميباشد
حقوق جنگ براساس تجربيات جنگهاي گذشته وضع شده و در جنگهاي آينده، به دليل  - 3

  . پيشرفتهاي سريع علمي و فني كه در اين فاصله صورت گرفته است، غيرقابل اجرا ميباشد
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تا زماني كه مسئوليت كيفري فرد در حقوق بين الملل كاملا شناخته نشده و ضمانت اجراهاي  - 4
موثر عليه اعمال فردي ناقض حقوق جنگ بوجود نيامده است، اين حقوق عملا اثري نسبت به 

  . متخاصماني كه همواره آن را در طول بمخاصمات نقض ميكنند، نخواهد داشت
ن جنگ دوم جهاني پس از جنگ اهميت خاص خود را دارد، منتها بايد گرچه مجازات جنايتكارا- 5

  . آن را يك رويداد استثنائي تلقي نمود
قانونگذار بين المللي مرجحا بايستي تمامي فعاليت خود را وقف بهتر نمودن و غني ساختن حقوق - 6

اهميتي ويژه  رغم مخالفتهاي ياد شده، توجه به ضرورت حقوق جنگه ب. صلح نمايد تا حقوق جنگ
متاسفانه جنگ بطور قطعي و كامل از صحنه زندگي . دارد؛ زيرا واقعيتها خود پاسخگوي مخالفتها است

براحتي مي توان پذيرفت كه امكان وقوع جنگ در هر لحظه، به دليل . بين المللي رخت برنبسته است
است حداقل جريان جنگ بنابراين لازم . نقض تعهدات مربوط از جانب هر يك از كشورها باقي است

از . را تابع مقررات حقوقي نمود و تا آنجا كه بتوان، خطرات و خسارات ناشي از آن را محدود ساخت
اما «. سوي ديگر، هميشه اين اعتراض وجود داشته و دارد كه قوانين جنگ نقض شده و خواهد شد

 لاف اين ادعا را به اثبات ميمطالعه و بررسي جنگهاي گذشته، از جمله جنگهاي جهاني اول و دوم، خ
در جنگ جهاني اول، حقوق جنگ به آن حدي كه ادعا شده است، نقض نگرديد و چنين . رساند

امريكائي در -اين عده اطلاعي از نظريه انگليسي. ادعائي مسلما از روي عدم اطلاع و آگاهي است
ادي مشروعيت دارد و يا نمي مورد جنگ نداشتند زيرا به عنوان نمونه از ديد انگليسيها جنگ اقتص

اينان اعلاميه لندن . . دانستند كه هيچ قاعده موضوعه اي تا آن زمان جنگ شيميائي را منع نكرده بود
را جزء حقوق موضوعه قلمداد ميكنند؛ در حاليكه اين اعلاميه اصلا ) در مورد جنگ دريائي) (1909(

لاهه براساس شرط  1907دانستند كه عهدنامه هاي  بالاخره اينگونه افراد نمي. به مرحله اجرا درنيامد
متقابل براي تعدادي از كشورهاي متخاصم مثل روسيه، ايتاليا و تركيه به عنوان قرارداد الزام آور نبود؛ 
زيرا اين كشورها آنها را امضا نكرده بودند، جنگ جهاني دوم سير قهقرائي قابل ملاحظه حقوق جنگ 

فرانسه همواره حقوق جنگ را دقيقا رعايت ميكرد، آلمان برعكس آشكارا در حاليكه . را نشان ميدهد
در مقابل، متفقين نيز به خاطر استفاده از بمب اتمي مورد . حقوق قراردادي اشغال را نقض كرده بود

از جهت ديگر، طرفين متخاصم بدون توجه و رعايت وضعيت غير نظاميان، به . سرزنش قرار گرفتند
با اين حال نبايستي نتيجه گرفت كه حقوق جنگ . حمانه مبادرت ورزيدنديك جنگ هوائي بير

متروك ماند؛ زيرا در موارد بيشماري از جمله در مورد رفتار با زندانيان نظامي جنگي، ازب سوي 

هاي  هاي جنگي؛ بنابر اين اصل طرفها و ابزار محدوديت اطراف جنگ در استفاده از شيوه) و
. هاي جنگي ندارند ها و روش محدودي در انتخاب شيوه درگيري و اعضاي نيروهاي مسلح آنها، حق نا

شود ممنوع  هاي جنگي كه باعث ورود درد غير ضروري يا رنج زايد مي ها يا روش استفاده از سلاح
  .است
هاي درگيري بايد ميان  ير نظامي؛ بنابر اين اصل طرفتفكيك بين نظاميان و غير نظاميان و اموال غ) ز

جمعيت غير نظامي و رزمندگان تفكيك قايل شوند جمعيت غير نظامي و افراد غير نظامي و مناطق غير 
 .نبايد مورد حمله واقع شود.. نظامي و بناهاي فرهنگي و

   تعريف حقوق جنگ :بخش پنجم
مربوط به آن نيز به نام حقوق جنگ، قواعدي  جنگ يك وضعيت استثنائي است و طبعا قواعد«

حقوق جنگ شامل مجموعه اصول و قواعدي است كه حاكم بر روابط ميان . باشد استثنائي مي
بمحض آغاز . كشورهاي متخاصم با يكديگر و يا ميان كشورهاي متخاصم با كشورهاي بيطرف ميباشد

گر تابع حقوق امن صلح نيستند، جنگ، بدون توجه به چگونگي شروع آن، كشورهاي متخاصم دي
 كشورهاي ثالث . بلكه از حقوق جنگ تبعيت خواهند نمود؛ چه اين حقوق عرفي باشد، چه قراردادي

، خواه حقوق جنگ را مراعات نمايند يا خير نيز )يعني كشورهائي كه در مخاصمه شركت ندارند
د؛ بلكه از آن پس از حقوق روابط خود را با گشورهاي متخاصم تابع حقوق زمان صلح نمي سازن

حقوق جنگ همواره موجب يك جدال عقيدتي بين صاحب نظران بوده و . »بيطرفي تبعيت مينمايند
اختلاف نظر در اين باب بعضا به حدي است كه حتي موجوديت واقعي آن را مورد سوال قرار . هست
آن را مورد انكار قرار مي برخي از دانشمندان، حقوق جنگ را قبول ندارند و ضرورت وجود . دهد مي

اين گروه در مخالفت با حقوق جنگ به دلايل مهم و اساسي استناد مي كنند كه از آن جمله . دهند
  : است
براي جنايت يا بايد مجازات . جنگ يك جنايت است و جنايت را نبايستي تحت قاعده درآورد - 1

  . تعيين كرد و يا از وقوع آن جلوگيري نمود
فايده و غيرمفيد است؛ زيرا هميشه اجراي آن موخر بر وقوع جنگ  قوقي بيحقوق جنگ، ح - 2

  . ميباشد
حقوق جنگ براساس تجربيات جنگهاي گذشته وضع شده و در جنگهاي آينده، به دليل  - 3

  . پيشرفتهاي سريع علمي و فني كه در اين فاصله صورت گرفته است، غيرقابل اجرا ميباشد
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البته و با تمام اين اوصاف، تضاد موجود ميان ممنوعيت « »ريت كشورهاي متخاصم رعايت گرديداكث
ين الملل و به عنوان يك اصل را با اجراي مقررات حقوق جنگ، نميتوان ناديده جنگ از نظر حقوق ب

بعلاوه بايستي به عدم كارائي حقوق پيشگيري كننده جنگ نيز اعتراف نمود؛ حقوقي كه با . گرفت
   «ه و در كنار يكديگر قرار دارندپريده جنگ كه يك نهاد غيرقانوني ولي واقعي است، هم ارز بود

  آثار حقوقي جنگ : بخش ششم
محض شروع مخاصمه، حالت جنگ برقرار ميشود و كليه مناسبات عادي ميان متخاصمان قطع ه ب

در نتيجه، جنگ آثار حقوقي معيني را، چه نسبت به . شده و جاي خود را به مناسبات خصمانه ميدهد
ي بودن يا در قانون شروع حالت يا وضعيت جنگ، تاثيري. كشورها و چه نسبت به افراد، به دنبال دارد

وقوع جنگ نه تنها آثار مهم و اساسي بر روابط كشورهاي متخاصم با . نبودن اصل جنگ ندارد
يكديگر دارد، بلكه بر كشورهاي ثالث نيز تاثير ميبخشد؛ بدين معني كه بلافاصله پس از بروز حالت 

ها حق مداخله و از اين پس، آن. جنگ، حقوق بيطرفي بر وضعيت كشورهاي ثالث حاكم ميگردد
مشاركت مستقيم يا غيرمستقيم در جنگ آغاز شده را ندارند؛ البته مي توانند مساعي جميله خود را در 

يكي از جلوه هاي اساسي روابط دوستانه و مسالمت آميز ميان كشورها، .جهت اختتام آن مبذول دارند
روابط خصمانه و غير مسالمت روابط ديپلماتيك و كنسولي است؛ اما جنگ كه تجلي غيرقابل اعراض 

درنتيجه، . آميز ميان كشورها است، نمي تواند با روابط ديپلماتيك و كنسولي همسوئي داشته باشد
البته در . بمجرد شروع جنگ، روابط ديپلماتيك و كنسولي كشورهاي متخاصم خودبخود قطع ميشود

اتيك و كنسولي ميان عمل مواردي ديده شده كه جنگ لزوما موجب قطع كامل روابط ديپلم
مدهاي قطع روابط ديپلماتيك و كنسولي بر اثر بروز جنگ آن ااز جمله پي . متخاصمان نگرديده است

است كه كادر ديپلماتيك و كنسولي طرفين مخاصمه، متقابلا فراخوانده ميشوند و مبادله آنان براساس 
بديهي است تا زماني كه ماموران . اصل معامله متقابل به مثل، در يك كشور بيطرف صورت مي گيرد 

مذكور قلمرو كشور متخاصم را ترك نكرده اند كماكان از مصونيتهاي مقرر در حقوق بين الملل 
وين در مورد روابط ديپلماتيك هر يك از طرفين  1961عهدنامه  45طبق ماده . استفاده خواهند نمود

خود بپذيرد و مورد قبول كشور پذيرنده  متخاصم مي تواند قبل از خاتمه ماموريت كشور ثالثي را كه
مامور دفاع و حفاظت از منافع ملي و اتباع خود كرده و آن را به ) معمولا يك كشور بيطرف(باشد 

يا » كشور حامي يا حمايت كننده«اين كشور ثالث را . مقامات صلاحيتدار كشور دشمن معرفي نمايد
  . نامند مي» حافظ منافع«
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عهدنامه وين مبناي عرفي داشت، در طول جنگ جهاني دوم دامنه وسيعي پيدا اين پديده كه قبل از 
كشور متخاصم را به عهده گرفته  19كشور و سوئد نمايندگي  35كرد؛ بطوري كه سوئيس نمايندگي 

  : وظايف كشور ثالث عبارت است ازدر اين راستا . بودند
  . يك و كنسولي كشور مورد حمايتاداره و هدايت مذاكرات مربوط به مبادله كادر ديپلمات _1
حمايت و برگرداندن غير نظامياني كه زنداني شده اند به كشور (حمايت از اتباع كشور مزبور  - 2
  ). خود
  ). ساختمانهاي رسمي و بايگاني ها(حفظ و حراست از اموال دولتي كشورهاي متخاصم  - 3
  . حفظ و حراست از اموال خصوصي اتباع كشورهاي متخاصم - 4
بازديد از اردوگاهها، توزيع (حمايت از زندانيان جنگي به اتفاق كميته بين المللي صليب سرخ  - 5

   -12-.»كمكها، مبادله اطلاعات هويتي، مراجعت دادن بيماران و مجروحان به وطن
از سوي ديگر، امروزه چنين معمول است كه پس از قطع روابط، كشور مربوط، در اصطلاح «

از آن به كشور فرستنده تعبير شده است يكي از ماموران سياسي يا اداري سفارت  ،1961عهدنامه وين 
وظيفه اين مامور، . منصوب مينمايد» حافظ اموال«سابق خود را با جلب موافقت دولت محلي، به سمت 

همانطور كه از عنوانش برميĤيد، حفاظت و حمايت از منافع و اموال سفارت و اتباع كشور متبوع خود 
اين مامور حق مراجعه مستقيم و تماس با مقامات دولت محلي را نخواهد داشت و تنها از طريق  .است

مامور . سفارت كشوري كه حمايت و حفاظت را عهده دار شده است ميتواند امور جاري را انجام دهد
  .»بود ي سياسي بهره مند خواهدحافظ اموال تا زماني كه در ماموريت است از كليه مصونيتها و مزايا

  مصادره و ضبط اموال دولتي دشمن: بند اول 
اموال عمومي يا دولتي دشمن كه در قلمرو كشور متخاصم قرار گرفته باشد، مشمول حكم مصادره 
خواهد بود، به استثناي ساختمانهاي ملكي محل ماموريت كادر ديپلماتيك و كنسولي دشمن و اموال 

 1907 عهدنامه 48تا  46مواد (موجود در آنها كه بلافاصله پس از خاتمه ماموريت لاك و مهر ميشوند 
هز يك از كشورهاي متخاصم ميتوانست اتباع طرف ديگر را از سرزمين خود  1949تا سال ).  لاهه

درطي دوجنگ جهاني گذشته نيز توقيف و نگهداري . اخراج كند و آنها را به ميهن شان بازگرداند
ود؛ ولي شهروندان دشمن در اردوگاههاي متمركز، مخصوصا اردوگاههاي كار اجباري، بسيار معمول ب

اين امر تابع قواعد قراردادي بسيار دقيقي گرديد كه نتيجه آن تحديد بسيار محسوس  1949از سال 
نام برده ) طبقه بندي منابع حقوق جنگ(ژنو را فوقا  1949عهدنامه . قدرت تصميم گيري كشورها است

البته و با تمام اين اوصاف، تضاد موجود ميان ممنوعيت « »ريت كشورهاي متخاصم رعايت گرديداكث
ين الملل و به عنوان يك اصل را با اجراي مقررات حقوق جنگ، نميتوان ناديده جنگ از نظر حقوق ب

بعلاوه بايستي به عدم كارائي حقوق پيشگيري كننده جنگ نيز اعتراف نمود؛ حقوقي كه با . گرفت
   «ه و در كنار يكديگر قرار دارندپريده جنگ كه يك نهاد غيرقانوني ولي واقعي است، هم ارز بود

  آثار حقوقي جنگ : بخش ششم
محض شروع مخاصمه، حالت جنگ برقرار ميشود و كليه مناسبات عادي ميان متخاصمان قطع ه ب

در نتيجه، جنگ آثار حقوقي معيني را، چه نسبت به . شده و جاي خود را به مناسبات خصمانه ميدهد
ي بودن يا در قانون شروع حالت يا وضعيت جنگ، تاثيري. كشورها و چه نسبت به افراد، به دنبال دارد

وقوع جنگ نه تنها آثار مهم و اساسي بر روابط كشورهاي متخاصم با . نبودن اصل جنگ ندارد
يكديگر دارد، بلكه بر كشورهاي ثالث نيز تاثير ميبخشد؛ بدين معني كه بلافاصله پس از بروز حالت 

ها حق مداخله و از اين پس، آن. جنگ، حقوق بيطرفي بر وضعيت كشورهاي ثالث حاكم ميگردد
مشاركت مستقيم يا غيرمستقيم در جنگ آغاز شده را ندارند؛ البته مي توانند مساعي جميله خود را در 

يكي از جلوه هاي اساسي روابط دوستانه و مسالمت آميز ميان كشورها، .جهت اختتام آن مبذول دارند
روابط خصمانه و غير مسالمت روابط ديپلماتيك و كنسولي است؛ اما جنگ كه تجلي غيرقابل اعراض 

درنتيجه، . آميز ميان كشورها است، نمي تواند با روابط ديپلماتيك و كنسولي همسوئي داشته باشد
البته در . بمجرد شروع جنگ، روابط ديپلماتيك و كنسولي كشورهاي متخاصم خودبخود قطع ميشود

اتيك و كنسولي ميان عمل مواردي ديده شده كه جنگ لزوما موجب قطع كامل روابط ديپلم
مدهاي قطع روابط ديپلماتيك و كنسولي بر اثر بروز جنگ آن ااز جمله پي . متخاصمان نگرديده است

است كه كادر ديپلماتيك و كنسولي طرفين مخاصمه، متقابلا فراخوانده ميشوند و مبادله آنان براساس 
بديهي است تا زماني كه ماموران . اصل معامله متقابل به مثل، در يك كشور بيطرف صورت مي گيرد 

مذكور قلمرو كشور متخاصم را ترك نكرده اند كماكان از مصونيتهاي مقرر در حقوق بين الملل 
وين در مورد روابط ديپلماتيك هر يك از طرفين  1961عهدنامه  45طبق ماده . استفاده خواهند نمود

خود بپذيرد و مورد قبول كشور پذيرنده  متخاصم مي تواند قبل از خاتمه ماموريت كشور ثالثي را كه
مامور دفاع و حفاظت از منافع ملي و اتباع خود كرده و آن را به ) معمولا يك كشور بيطرف(باشد 

يا » كشور حامي يا حمايت كننده«اين كشور ثالث را . مقامات صلاحيتدار كشور دشمن معرفي نمايد
  . نامند مي» حافظ منافع«
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، جنگ است؛ ...ه گيري ويكي از علل اختتام قراردادهاي بين المللي علاوه بر فسخ، تعليق، كنار«. ايم
. زيرا ظاهرا بين جنگ و وجود قراردادهاي بين المللي يك نوع عدم هماهنگي و تضاد وجود دارد

قراردادها تجليات روابط صلح جويانه ميان كشورها هستند؛ در حاليكه جنگ اين روابط را قطع ميكند 
اصل كلي، استثنائاتي به شرح زير  اما اين. و معمولا بطور قهري و ضمني به حيات آنها خاتمه ميدهد

  : دربر دارد
مقررات مربوط به زمان جنگ، شامل قراردادهاي دوجانبه يا چند جانبه اي است كه اختصاصا  -الف

به قصد اجرا در زمان جنگ منعقد شده است، مانند قراردادهاي مربوط به طرز رفتار با اسيران جنگي يا 
  . نامه هاي ژنو راجع به صليب سرخ و هلال احمر و غيرهمنع استعمال برخي سلاحها يا موافقت

امروزه بطور كلي پذيرفته شده است كه قراردادهاي دوجانبه اي كه توسط كشورها منعقد  -ب
ميگردد، در صورتي در زمان جنگ لغو ميشود كه صرفا براي زمان صلح منعقد شده باشد، مانند 

ردادهائي كه خط مرزي را معين ميكند، ارزش بين المللي اما قرا. قراردادهاي تجاري، اقتصادي و مالي
  . خود را خفظ مينمايد و عمل جنگ آثار اين تعيين حدود را از بين نميبرد

، فيمابين كشورهائي )جز در مورد قراردادهاي دسته اول(جنگ نسبت به قراردادهاي چند جانبه  -ج
نمايند، اين نوع قراردادها همچنان كه حالت بيطرفي خود را حفظ نموده و در جنگ شركت نمي 

همچنين قراردادهاي چند جانبه بين كشورهاي در حال جنگ و كشورهاي . معتبر مانده و اجرا ميشود
بيطرف پابرجا ميماند؛ مثلا هنگام جنگ ايتاليا و حبشه هيچ يك از دو طرف متحارب عضويت در 

تيجه گرفت كه قراردادهاي چند جانبه اي كه از اين طرز عمل ميتوان چنين ن. جامعه ملل را رها ننمود
بموجب آن سازمانهاي بين المللي تاسيس ميگردند، حتي بين كشورهاي در حال جنگ كه عضويت 

بديهي است در پايان جنگ و پس از برقراري . چنين سازمانهائي را دارند، به حيات خود ادامه مي دهد
اي متحارب سابق به اجرا درميĤيد، بدون انكه احتياج صلح، اين دسته از قراردادها دوباره براي كشوره

به وضع مقررات جديدي باشد؛ مثلا قراردادهاي اتحاديه پستي كه اجراي آن در رابطه با دو كشور 
ن مخاصمه متوقف گرديد، پس از پايا) جنگ جهاني دوم(فرانسه و آلمان كه در حال جنگ بودند 

   »مجددا به اجرا درآمد
  اتباع دشمناموال : بند دوم

، مطابق اصل حاكم بر وضع اموال اتباع كشورها در قلمرو دشمن، مالكيت خصوصي 1914تا سال 
اين . اتباع دشمن مورد احترام و رعايت بود؛ اما مالكيت عموومي يا دولتي تابع قاعده مصادره ميگرديد
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اول جهاني، اين قاعده با آغاز جنگ . لاهه بود 1907مقررات عهدنامه  48تا  46اصل مبتني بر مواد 
كاملا ناديده انگاشته شد و اصلي مغاير با آن حاكم گرديد كه بموجب آن هر يك از كشورهاي 

) اعم از منقول يا غير منقول(متخاصم ميتواند اموال خصوصي اتلاع كشورهاي دشمن در حال جنگ را 
صم تصميمات كاملا متفاوتي كشورهاي متخا 1918تا  1914در سالهاي ميان . نيز مصادره و ضبط نمايد

. در اين زمينه اتخاذ نمودند كه تقريبا تمامي آنها محدود كننده حق مالكيت خصوصي اتباع دشمن بود
براساس اين معاهدات، مالكان . به اين تصميمات نادرست اعتبار حقوقي بخشيد 1919معاهدات صلح 

نداشته و نمي توانستند اموال خود را  حق هيچگونه ادعا و اعتراضي در مورد اموال ضبظ شده خود را
جالب توجه است كه توقيف و ضبط اموال مدتها پس از خاتمه مخاصمات نيز . متصرف طلب نمايند

جنگ جهاني دوم . به اين رويه خاتم داد 1926اكتبر  20ادامه داشت، تا اينكه موافقتنامه برلن مورخ 
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يرش و الحاق به آن خود را است،يعني مقررات تكليفي و قواعد الزام آوري است كه كشورها با پذ
  .به رعايت فرامين آن مي كنند مقيد 

ـ حقوق بشر عام است و بر تمام سكنات حيات بشري سايه انداخته و سيطره دارد و معطل و معلق به 
وق بشر دوستانه خاص است و در موقعيتي خاص ظهور و بروز پيدا مي كند و آن حق.چيزي نيست 

زماني است كه مخاصمات و درگيري بين جماعتي حادث مي شود و موضوعيت حقوق بشر دوستانه 
از حقوق بشردرزبان عربي تعبيربه حقوق الانسان مي شود و درزبان . در اين برهه عرض اندام مي كند

ـ از حقوق بشر دوستانه در زبان عربي تعبير به .بكار برده مي شود Human rightانگليسي عبارت 
خاستگاه . بكار گرفته مي شود Humany tarowحقوق الانسانيه مي شود و در زبان انگليسي عبارت 

حقوق  حقوق الهي ـ(حقوق بشر امري فطري و مبتني بر سرشت الهي انسان و نواميس آفزينش است 
كه در مرتبه جامعه بشري قابل سلب و نقض و اعطا نيست،بلكه ازلي و لم يزلي و خدادادي ) طبيعي
كه به اراده بشر و ). ق قرارداديحقو(خاستگاه حقوق بشر دوستانه امري وضعي وقراردادي است. است

مبتني بر سرشت همزاد پنداري و همنوع دوستي و صيانت ذات انساني و بر خاسته از ميثاق و تعهد ابناء 
بشري است تا به فرض تخلف از مقررات و نواميس فطري،محدوده اين تخلف بر اساس حقوق بشر 

  . دوستانه رعايت شود 
  نتيجه گيري

ئل اساسي و اوليه حقوق جنگ به ما نشان داد كه جنگ يكي از نمودهاي نگرشي اجمالي به مسا
در مناسبات بين المللي است كه ميتوان آن را از نظر حقوقي بين الملل چنين » توسل به زور«عمده 

جنگ اعمال قدرت مسلحانه كشورها عليه يكديگر ميباشد كه مشروط به اعلام صريح : تعريف كرد
در مقابل . ز آن معمولا تحميل اراده مهاجم در جهت منافع و مصالح ملي استقبلي آنها است و هدف ا

صلح، كه يك وضعيت عادي ميباشد، جنگ يك حالت استثنائي است؛ در نتيجه، حقوق جنگ نيز در 
حقوق جنگ شامل قواعدي است كه . برابر حقوق پيشگيري كننده جنگ يك حقوق استثنائي است

كشورهاي متخاصم در روابط خصمانه خود با يكديگر و با كشورهاي  حاكم بر دوران جنگ ميباشد و
هر چند در خصوص ضرورت . بيطرف، بايستي آن قواعد را مد نظر داشته باشند و آن را رعايت كنند

وجودي حقوق جنگ، ميان دانشمندان اختلاف نظر شديدي وجود دارد، ولي پديده جنگ را به عنوان 
للي بايستي در نظر داشت و با كمك قواعد حقوقي آن را تحت نظم در عرصه بين الم» واقعه«يك 

گرچه قواعد مربوط . درآورد تا شايد بتوان از اين طريق از شدت خطرات و لطمات ناشي از آن كاست
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 بهبه حقوق جنگ پيشرفت قابل ملاحظه اي نكرده است، اما تعهدات قراردادي دولتها درمورد جنگ 
 منابع شمارش در توان نمي است بديهي. نيست ناچيز چندان نيز -جنگ حقوق منابع از يكي عنوان
بهرحال و روي هم رفته، . اشتانگ ناديده را حقوقي كلي اصول و عرف چون منابعي جنگ، حقوق

در . حقوق پيشگيري جنگ از حقوق جنگ به معناي خاص آن، پيشرفت و تحول بيشتري داشته است
پرداخته ايم تا يكي از مباحث مهم حقوق جنگ را به » آثار حقوقي جنگ«بخش آخرين مقاله به مسئله 

  . نحو اجمال بررسي كرده باشيم
 يا بي(وابط ميان متخاصمان با يكديگر و يا با كشورهاي ثالث ر كليه شروع از پس بلافاصلهجنگ 

از جمله اين آثار ممكن است قطع روابط ديپلماتيك و كنسولي ميان . را دگرگون ميسازد) طرف
متخاصمان، مصادره و ضبط اموال دولتي دشمن، اخراج اتباع كشور دشمن از سوي طرف ديگر 

جنگ، به . مللي زمان صلح از جانب كشورهاي متخاصم باشدمخاصمه، و لغو تعليق قراردادهاي بين ال
البته شخص آنان و اموالشان . افراد عادي كشورهاي متخاصم نيز از جهات مختلف صدمه وارد ميكند

كه در قلمرو طرف مخاصم واقع باشد، از هرگونه تعرض مصون است و تحت حمايت حقوقي خواهد 
مكن است قراردادهاي خصوصي في مابين اتباع نيز لغو و از بود، اما تجارت با دشمن ممنوع بوده و م

  .درجه اعتبار ساقط گردد
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